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چند سالی است که شبکه کودک از شبکه های دیگر جدا شده که 
می بایست زودتر این اتفاق می افتاد، اظهار می کند: به نظرم کم تر 
پیش می آید برنامه کودک در شبکه ای که مختص کودک نیست 
پخش شــود؛ یعنی سال هاست کشورهای دنیا شــبکه کودک و 

خردسالشان را مجزا کرده اند.
 روستاپور با اشــاره به اینکه در دوره قبل اســتادان بزرگی که 
برنامه ساز کودک  بودند، حضور داشــتند و نسل جدید را آموزش 
می دادند، می گوید: تمام این افراد بازنشسته و کم  کار شدند و عملًا ما 
نیرویی که تربیت برنامه سازان جوان را به عهده بگیرند، نداریم. این 
درحالی است که در زمینه ساخت برنامه کودک می بایست انتقال 
تجربه صورت بگیرد و ملاک هایی برای ارزشیابی بگذارند و بر اساس 

آن اجازه کار به افراد بدهند.
 این مجری و تهیه کننــده تلویزیون عنوان می کند: مشــکل 
عمده بعدی ما بودجه اســت و این در شــرایطی اســت  که هنوز 
پربیننده ترین مخاطبان برنامه های تلویزیون، کودکانند و بیش ترین 

سرمایه گذاری را می بایست روی کودکان انجام داد.
 او تأکید می کند: مسئله اینجاســت که ما سال هاست سریال و 
فیلم سینمایی شاخصی در حوزه کودک نداریم. به عنوان نمونه، در 
دوران کودکی ام که دهه شصتی هستم »دنیای شیرین« را  می دیدم 
که سریال خوبی برای دوره نوجوانی ما بود و در حال حاضر سریالی 
برای حوزه کودک و نوجوان نداریم که برای بچه ها جذاب و آموزنده 

باشد و حال بچه ها را خوب کند.
 خانم مجری در ادامه درباره ساختار برنامه های کودک کنونی 
می گوید: افراط در استفاده از قالب و آیتم های پلاتو نمایش برنامه ها 
را خســته کننده می کند. در حوزه پویانمایی هم  پیشــرفت هایی 
کرده ایم که خیلی حائز اهمیت اســت، ولی باز آن قدری که باید، 
نتوانسته ایم سبد مصرف رســانه ای خانواده و نیاز بچه ها را در این 
عرصه پر کنیم. پویانمایی های خوبی هم بیرون می آید، اما به نظرم 

کم است. اینکه ما در زمینه شخصیت پردازی، شخصیتی را درست 
کنیم که تأثیرگذار باشد و بتوانیم در بحث های آموزشی از آن بهره 
ببریم، اهمیت بسیار بالایی دارد که باید در برنامه سازی برای کودک 

در قالب های مختلف بدان توجه شود.
در ادامه گفت وگــو او از تفاوت هــای کودکان دیــروز با امروز 
می گوید: تفاوت نسل امروز با نســل ما زیاد است. گسترش فضای 
مجازی باعث شده تا ما تفاوت نســلی جدی ای داشته باشیم. نوع 
زیســت و علاقه مندی های ما با بچه های امروز قابل قیاس نیست. 
زندگی، افکار و نیازهای شان با ما متفاوت است. طرز تفکرشان با ما 
متفاوت است، زمان ما دو شــبکه بود و ما نهایت در هفته دو تا سه 

ساعت کارتون می دیدیم.
 روســتاپور ادامه می دهد: در حال حاضر بچه ها هر زمان  اراده 
کنند هر کارتونــی را که بخواهنــد می بینند. بچه هــا به فضای 
مجازی و  دهکده جهانی متصلنــد و ما نمی توانیم چیزی را پنهان 
کنیم. خودشــان جســت وجو می کنند و کارتون موردعلاقه شان 
را پیدا و شــغل موردعلاقه آینده شــان را انتخاب می کنند. آن ها 
نوع نگاه شان با نســل ما تفاوت دارد. توجه به این شرایط با اینکه 
خیلی از برنامه سازهای ما همان برنامه هایی را بسازند که  دهه ۸0 
می ساختند، همخوانی ندارد. اینکه برنامه ای با یک خاله و عمو تهیه 
شود و در آن بچه ها بنشینند دست بزنند و حرف و سخنی را با یک 

عروسک بگویند، همخوانی ندارد.
 او تأکید می کند: واقعاً باید نیازسنجی شود و به ایده های خلاق 
بودجه تعلق بگیرد تــا بتوانیم مخاطب جذب کنیم. کشــورهای 
همسایه به تازگی شبکه های فارسی زبان برای بچه های ما راه اندازی 
کردند و ناخودآگاه بچه های ما را به سمت دیگری می برند. ما در این 
زمینه کارهای انجام نشده زیادی داریم و باید شبکه های تخصصی 

داشته باشیم.
 این تهیه کننده برنامه های کودک با بیان اینکه شبکه کودک و 

خردسال باید از هم جدا شوند و به عبارتی باید یک شبکه خردسال 
و یک شبکه کودک داشته باشیم و برنامه های این شبکه ها هر هشت 
ساعت تکرار شود تا هر زمان که کودک به برنامه نیاز دارد پای برنامه 
خودش بنشــیند، عنوان می کند: امیدوارم با ســاخت برنامه های 
خوب و تولیدات ارزشمند بتوانیم آموزش های مورد نیاز کودکان 
را به آن ها بدهیم تا بتوانند به عنوان شــهروندانی خوب در جامعه 

زندگی کنند.

دل نوشته گیتی خامنه
حدیث مکرر عشق...

 گیتی خامنه، مجری و گوینده تلویزیون و برنامه های کودک و 
نوجوان، بخشی از حافظه تصویری ملی ماست.

از وقتی که سال 1343 در تهران به دنیا آمد، فقط 15 سال طول 
کشید تا خانم خامنه نوجوان با روســری های رنگی بزرگی که زیر 
چانه گره می زد، مقابل دوربین برنامه کودک بنشیند و از هر دری 
با بچه های ایران صحبت کند، شعر بخواند و نقاشی هایشان را اعلام 

کند.
تا اواسط دهه 13۷0 او 15 سال در تلویزیون به اجرای برنامه های 
کودک پرداخت و سپس به خارج از ایران رفت. اواسط دهه ۸0 بود 
که خانم مجری خاطره انگیز تلویزیون دوباره به ایران بازگشت و پس 
از اجرای برنامه هایی چون »بچه های دیروز« و...، پس از نزدیک به 
20 ســال، دوباره به حیطه مجری گریِ کودک بازگشت و این بار 
مجری  برنامه های شبکه پویا شد و هنوز هم عشق اول و آخرش در 

حیطه اجرا بچه ها هستند.
به او که زنــگ می زنیم و صدای به یادماندنی اش در گوشــمان 
می پیچد، با همان طنین مهربانانه همیشگی می گوید بهتر می داند 
مصاحبه نکند. از چند ســطری که خانم مجری مشهور تلویزیون 
برایمان نوشــته، نور محبتی می تابد که از اعماق قلبش برآمده و 

براین کلمات نشسته است.
 ســؤالات گاهی از فرط تکرار ملال انگیز می شــوند؛ گویا هنوز 
کسانی هستند که دوست دارند همان گفت وگوهای همیشگی را 
از نو بشنوند! شاید به این دلیل که حدیث مکرر عشق را از هر زبانی 
بشنویم نامکرر است و مگر گفت گوی میان من و بچه های دیروز جز 

سخن عشق و حدیث نفس است؟!
 تا آمدم بگویم اجازه بده در یک فرصت مناسب تر برایت بنویسم، 
خندة خبرنگار از پشــت تلفن دل مرا برد! بعضی ها چقدر قشنگ 
خندیدن حتی از پشت گوشی تلفن را بلدند! این خبرنگار مهربان و 
قدردان هر چه را می خواست از زبان من بشنود، خودش برای من 
گفت؛ به شیرین ترین و دلنشین ترین زبان ممکن! از کودکی گفت و 

جعبة جادویی که واسطة سحرآمیز دوستی ما شد.
  از خنده ها و گریه ها و خاطرات یک ملت با هم و در کنار هم. از 
زبان محبت که زبان آشنای آدم هاســت. فارغ از سن و جنسیت و 
ملیت و باورهای متفاوت و خلاصه با وجود آنکه کلی زحمت کشیده 
بود و سؤالات مختلفی در مورد اجرا و خاطرات زمان های نه چندان 
دور و تفاوت میان بچه های دیروز و امروز و اثرگذاری مجریان و نوع 
ارتباطشان با مخاطبان و... طرح کرده بود؛ ترجیح دادم جسارت کنم 
و با اجازة او خودش را به عنوان یکی از بچه های دیروز مثال بزنم که 

از نظر من تکند و بی رقیب!
 من خودم را همــواره مرهون و مدیون خبرنــگاران و بچه های 
زحمت کشی می دانم که اگر تلاش و زحمات آنان نبود، منِ نوعی 
هرگز دیده و شنیده نمی شدم! آن ها که از طریق گفت وگو، تهیة فیلم 
و گزارش، گرفتن عکس های مانــدگار و به طرق دیگر پل ارتباطی 
میان من و شمایی شدند که همین حالا در حال خواندن نوشته هایم 

هستید.
دوســتان با مرام و قدردانی که من سال هاســت به جز احترام 
فوق العاده و سپاسگزاری  مهر و لطف از آنان نشنیده ام و خاطره ای 
نداشتم. آن هایی که گیتی به واسطة حمایت و پشتیبانی و مهرشان 
شانس هدیه کردن تبریک »روز جهانی کودک« را یافته، تا  بتواند 

این جمله را بنویسد:
بچه های دیروز و امروز! سال های ســال است که وامدار محبت 
بی شائبه تان هستم که در همه جا و به هر شکلی آن را به زیباترین 
صورت ممکن به من هدیه کرده اید و می کنید. نتوانسته ام آن گونه 
که باید خدمتگزار شــما و کودکانتان باشم؛ اما آرزویم همواره این 
بوده و هست. دوستی مان مستدام، بهترین دوستان دنیا! روز جهانی 
کودک به همة کودکان دیروز و امروز که فراوان از آن ها آموخته ام، 

مبارک باد.


